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 هداالع امور خارق علمی تبیین 

 1فخر رازی  ی ویباطبامه ط لاع راز نظ
2ُیُعبدالرئوفُافضلُدیس

ُدهُیكچ
اما پرسشی كه    ، را نشنیده باشد  اه نآ  ازای  نمونهاشد یا  ا نبنآش  العادهخارقكسی است كه با امور    تركم

رار است؟  چه قاز    هااست كه علت این امور چیست و تبیین علمی آن  این  شودیممطرح  برای بسیاری  
یا یک امر فراطبیعی؟ در این پژوهش   آورد یمشناخته این امور را به وجود ه یا نا ناختش  یعامر طبی آیا یک

ت شیوه  به  سامان    -  لیلیحكه  آرا   میكنیمتلاش    ، ه فتیاتوصیفی  بر  تكیه  با  پرسش  این   مه علا  یبه 
  هم   كه هر دون اسلام در عین حال  پاسخ دهیم. این دو دانشمند بلندآوازه جها  فخر رازی طباطبایی و  

. علامه با  اندكردهمتفاوتی ارائه    یها پاسخدرخصوص این مسئله    ، ند، هم فیلسوف و هم مفسراممتكل
مبانیت به  و  وجه  معرفی    كه  یفلسف  كلامی  را علت  امر طبیعی  است  كرده  تبیی  كندیماختیار  یک  ن  و 

از امر فراطبیعی   ودخ  ی ربانی اشعبا عنایت به م  زیرا   فخراما    ، كندیمارائه    العادهخارق علمی از امور  
 .داندیمو تبیین علمی را ناممكن  دینمایمعلت یاد  مثابهبه

 . فخر رازیطباطبایی، علامه   ت، ما ر ك ه،، معجزالعادهخارق ورماها:ُکلیدواژه
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ُمقدمهُ.1
؛ ستی چندان قابل درک نیاین جهان گاهی چیزهایی اتفاق می افتد كه با تحلیل ظاهرنیم كه در  ادمی 
)اعراف،    رونیب  دمانن كوه  دل  از  ناقه  حضرت  282  :1430راوندی،    ؛73آمدن  بر  آتش  شدن  (، سرد 

ان شمچ  یافتن  (، شفا260چهارگانه برای وی )بقره،    یاهغ رم  (، زنده شدن69-68اء،  ی)انب  )ع(ابراهیم
نبی پیراهن یوسف  )ع(یعقوب  تبدیل شدن عصای  93)یوسف،    )ع(با  اژدها، تسخی(،  به  باد،  موسی  ر 

(، زنده كردن مردگان )آل 97  :م 1988بیومی،    ؛80-79ء،  و انبیا  11-10ان پرندگان )سباء،  ن زب تسناد
گهواره  49  عمران،  در  تكلم  )ص(30  ، مری)م(،  پیامبر  انگشتان  بین  از  آب  شدن  جاری  )بخاری،  (  ، 
گفتن  3/310  :ق1407 تسبیح  )  هادانهسنگ(،  وی  دستان  ك133  :تایبكثیر،  ابندر  اهده  (    ف ا با 

و   دنوندیپیمبه وقوع    انهبدخواه  های انگیزه   ااموری مانند سحر و جادو كه بدهند یا  رخ می  انهخواهیرخ
 .  استشده اشاره  هابه آن (102بقره، جمله   از) مریك نرآق در آیات متعددی از

ی تمدقنیست و    یاتازه وضوع چیز  ل ماص  نامند.می«  العادهخارقاین قبیل امور را »امور    اصطلاحاً 
دارد   اندازه   به امور    ، ادیان  آیا  كه  این بحث  یا خیر    العادهخارقاما  دارد  است.  ید  دج  نسبتاً تبیین علمی 

امور فاقد    عنوانبهرا    العادهخارقمور  ی هستند و امنكر تبیین علم  نوعاً كر تجربی  فت  ه ب  یت نابا ع  هایغرب
علت دارند و    ها آنعتقدند كه  ن ما لمسشمندان ماما اندی   ، (Hawking, 2010: 67)   كنندیمعلت رد  

ناقض قانون علیت نیست. امور  دانش  1این  از منظر  امور  این   شرسپ  ندان مسلمان علت دارد محال كه 

 
لت غیر  بدون دخا  دتوانینمماهیت كه نسبت به وجود و عدم مساوی است  ن مسلمان قانون علیت یعنی اینكه یک  ااز منظر فیلسوف  .1

  « رهیوجد عن غیوجد فهو إنما  ی  أن لاد و  وج ینفسه أن    یه فجوز ل یل ما  كاء، و هو أن  یالأش  یم فعاة الی و هذا هو قانون العل»  :محقق شود 
و   دگردیماكات اولیه عقل است و بدون آن زندگی مختل  قانون علیت از ادر  ،فیلسوفان مسلمان  به گمان  (.7/294  :1390اطبایی،  )طب

ا ی  مطلقاً   یل ره تعای ر عن غی التأث  یو نف»  :زدی ریمدین فروبنیان   ال ة  ی لعلستلزم إبطال قانون  ال ة العایعلولم و  ع أدلة  یجم  ین ف ك و الر ه  یذم 
  (. 10/295  همان:)  «ة یالعقل و الخروج عن الفطرة الإنسانهة  ی ار بدكه إنی ر ففیمطلق التأث  ی نف ... و أما د یان التوح یه هدم بن ی د، و فیالتوح 

الوجود، و    یة العام فی علن القانوومة  كسلم حیقرآن  فال »  .دینمایمبر پایه آن استدلال    و  ن نیز این اصل را با تمام فروعاتش قبول داردقرآ
ع متنیجب وجوده و بدونها  یة أو مجموع علل بها  ائنة علكل حادث من الحوادث ال كا و ل هاء الموجودة و عوارض یمن الأش  ءیش ل  كأن ل 
فان  یلسواه فست. از نظرگ ض نیققابل نصل علیت یک اصل فراگیر است و  ا  بنابراین،  (.7/294همان:  )«  ...   هیب فیا لا رمم  ه هذا ودوج

د در اثر  یندارد با  یها و آنچه از خود هستدهید پدی گویم  ت فقطیاصل عل  چراكهست؛  ی ت نیعل  رفتن معجزه ناقض اصلیمسلمان پذ
.  كثیر  اشد یاواحد ب  ،ید مجرد باشد یا مادیباكه آن عامل دیگر  ساكت است  این مسئله    دربارۀاما    ،دیایود ببه وج  ی گر ی عامل د  ر یتأث

ن  و تعداد آن چقدر است از حوصله قانو  تاما اینكه آن علت چیس   ،شته باشدرساند كه یک معلول باید علت دا می  ن را ت ای قانون علی
اقتضا است. به گفته برخی  ك   ینا   علیتی اصل  علیت بیرون  بایز دی چ  یکه  است  در ورا یگر  باشد    ید  او    تاامور ممكن  با  ارتباط  با 

پ  امك دا  یتحقق  آن  نند  اثر    یلكش   ؛ چهاست ز چه  یچا  دكند یماست؛ چگونه  اصلی ؛  عل  گر  اثبات  یقانون  را  آن  قانون    دكنینم ت   ...
است  مقدم  یقانون عقل  یکت  یعل تجربه  از  و مستقل  تجربه  تجرب   ی امر خاص    یهاتعلن  اما شناخت  ،بر  آزمایشیاست  با  .  كننده 

د.  نت مطرح باش عل  عنوانبهد  نتوانه چه عواملی میهد ك دمیغیرها نشان  دن مت یاد كر در محیط آزمایشگاهی و كم و ز  یشانجام آزما
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یک امر طبیعی است یا یک امر فراطبیعی؟ در    ا هآنچیست؟ آیا علت    هاآناین است كه علت    یصلا
توجه شده است و بررسی این موضوع از    ادهعلاخارق مور  یین عقلی و فلسفی ابجهان اسلام بیشتر به ت

ر و با  ظمن  نیا  از  میكنیمنوشتار سعی    نورد عنایت نبوده است. ما در ایمنظر علمی و تجربی خیلی م
 . به موضوع نگاه كنیم فخر رازیطباطبایی و    عنایت به دیدگاه علامه

ُاهُعلامهدیدگُ.2ُ
منظر علامه علت   امواننهم   العادهخارقامور  از  است.  یبط  رد  قبیل علت طبیعی  از  كه    گونههمانعی 

دارای علت    ز ین  (زه عا و معج ی )استجابت دعظاهر غیرطبیامور به  اند، امور طبیعی دارای علت طبیعی
؛  كندینمما معرفی    بهدث طبیعی و غیرطبیعی را  ایم علت طبیعی حو. از منظر علامه قرآن كراندطبیعی

بیعی یک علت طبیعی در طور كلی برای هر پدیده طهاما ب  ، نیست  ی هلبرنامه ااین كار در حوزه    كهچرا 
یک مجرای طبیعی دارد كه از آن    عییبط ه  یدقرآنی هر پد  ی هاوزه مآ. به سخن دیگر، بر پایه  ردیگیمنظر  

 .رسدی مهی به آن پدیده طریق فیض ال
 ــت   ی ت آل رة  ی خ ة الأ ی ع ی ة الطب ه العل شخص هذ ی م فإنه و إن لم  یر ك و أما القرآن ال   ــل جم عل ع الحــوادث  ی

 ــف كی ص اســمه و ی ما نحسبه( بتشخ  ی الخارقة للعادة )عل ة و  ی ة العاد ی الماد  وجــه عــن  لخر  ره ی ة تــأث ی
  ی ، و بعبــارة أخــر ی تعــال اللــه    ا بإذن ی سببا ماد   ی ل حادث ماد ك ثبت ل ی  ک ع ذل م ه ن أ  لا إ  غرضه العام 

  قــاً یو طر   اً ی ماد  ی ر ج م  ( ل مستند ك الله سبحانه )و ال  ی وجوده إل  ی مستند ف  ی ل حادث ماد ك ثبت ل ی 
 (. 76  / 7  : ق 1390ه )طباطبایی،  ی إل  ی ض الوجود منه تعال ی ف   ی جر ی به   اً ی ع ی طب 

پاین    هعلام را كه هر  قانون علی  ییعبط  دهدی مطلب  پذیرش  لوازم  از  دارد  .  داندیمت  علت طبیعی 
دیده طبیعی  پ  ره كه    كندیمنیز اذعان    ن مطلببه ای  طبعاً   كندیموقتی قرآن كریم قانون علیت را امضا  

 علت طبیعی دارد. 
 ــادمن الموجــودات الیما ب  یة العام فیصدق قانون العلیما عرفت  ك و القرآن   نــتج أن نظــام یة،  ی

م یصراط مســتق  یارقة لها علة أو خالعاد  یجر  یانت علك ة سواء  ی الموجودات الماد  یف  دجولوا
 ــل حادث فك د استنا یرة واحدة فیر متخلف و وتیغ  ــی  ــدق تلــة الملع ا یه إل  ــعلة م ه الموجبــة لــه ی

 (.78 /1 :)همان

 
  ، ی نیستامر عقل  یکست،  اما اینكه آن علت چی  ،است نیاز به علت دارد  مكانیای به حكم آنكه یک پدیده ا یدهدگوید هر پعقل می

ا با همان عقلی كه اصل لزوم عل  م. ما دیگر نیاز به تجربه نداشتی والّا  ل علت خاص را نیز تشخیص ن عق هما  كردیم بامیدراک  ت را 
، داریم. بنابرایننیاز  خاص به آزمایش و تجربه  های  برای تشخیص و تعیین علت یا علت  حالی كه واقعیت این نیست. ما  دردادیم؛  می
از    فقط  بلكه  ، نیست  پذیر امكان  های خاص از این طریقت یا علتعلاما تعیین    ، علت از طریق عقل قابل تشخیص استنیاز به  ل  اص

 (. http://mesbahyazdi.ir/node/143 :16درس  :ف قرآنمصباح، معار) استطریق تجربه میسر 

http://mesbahyazdi.ir/node/143
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ول  لع م  دهندرخ می  انهخیرخواه  ف ا با اهدتنها اموری مانند استجابت دعا و معجزه را كه  علامه نه
طبیعی   بلكهداندیمعلت  سحر    یامور  ؛  كمانند  را  جادو  انجام    انهبدخواه  هایانگیزه   اب  معمولاً ه  و 

 خارق چه و باشند یعاد چه امور،  همه  اوبه گمان    .دنكی ممداد  ول علت طبیعی قل معل  نیز  دنریگی م

 مانند شر،  یرسم در هو چ كرامت،  و معجزه  دنمان باشد،  خیر مسیر در چه هم عادت خارق و،  عادت 

 و دارند،  بستگی پروردگار اراده و اذن به حال،  عین در و ، نداطبیعی علل معلول  كهانت،  و سحر
 .(39 :1362 )همو،  ندابیینم تحقق هرگز نبدون آ

 در   ؟مانند امور عادی از قبیل علت طبیعی است  العادهخارق گفت كه علت امور    توان ی ماما چگونه  
 م. یمطلب را در ضمن چند مقدمه بیان كن ینا منیكمیسطور زیر تلاش 

ُدوساحتیُیموجودُمثابهبهُانسانُُ.2-1
مسلمان از جمله علامه انسان    وفانسلیفاز منظر    ، دانندیمساحتی  تکگرایان كه انسان را  برخلاف مادی

  ث حین  ارای بدن است و از ایدسو مانند دیگر موجودات مادی  دوساحتی است. انسان از یک  یموجود
ارای نفس است و همین امر سبب امتیاز او از  دیگر د  از سوی  و  تفاوتی بین او و دیگر اجسام نیست  یچه

 . گرددی مدیگر موجودات 
من علاماز  رظر  این  موجود  كه  د كر یوه  مسلمان   یانسان  فیلسوفان  به  اختصاص  است  دوساحتی 

انسان موجودی داری نفس    ، قرآن  ز ا دناشمچاست. از    كردهتأیید    بلكه قرآن كریم نیز این اصل را   ، ندارد 
و   مزیت شعور نفس دارای چراكه خوردار است؛  ر این میان نفس او از اهمیت بیشتری برو بدن است و د

به اراده   و  دلیهم  است  موضون  انسان  قرار  یل  الهی  تكالیف  و شقاوت    ردیگیمع  سعادت  آن  تبع  به  و 
 . ردیگیمشكل 

 یدو البدن المــا  یل الجسمانیكس هو هذا اله یل  نسان لإا  أنشرب القرآن  علوم من ممثم من ال
 یه من الشئون هیإل  رجعیما  یف  ب ]مركب[ من نفس و بدن و العمدةك فحسب بل هو موجود تر

قوم الثواب و العقاب و الراحــة و یو بها    یتوجه الأمر و النه یها  یو الإرادة و إل  شعورلا  انفسه فله 
و   مــانینســب الإیهــا  یصالح الأعمال و طالحهــا، و إل  رصدیا  عادة و الشقاء، و عنه سالألم و ال

 ــاالآلة ك ان البدن ك فر و إن  كال  ــی یلت  /11 :ق1390هــا )همــو، مقاصــدها و مآرب یتوســل بهــا ف
309.) 

ُتصرفُدرُبدنُُأمبدُمثابهبهُنفسُُ.2-2
  م ه ا  ب   چشمگیری كه  یهاتفاوت   رغم ه انسان دارای دو ساحت نفس و بدن است. نفس و بدن بكه  گفتیم  

و بدن روی نفس. به گمان بوعلی اگرچه نفس    گذارد یم  راثند با هم تعامل نیز دارند. نفس روی بدن  ردا
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چیز   دو  بدن  می   مینیبمی حال  عین  در    اند، متفاوت و  متأثر  نفس  از  مواقع  از  برخی  در  بدن  شود.  كه 
می فی  شرمندگی  احساس  انسان  وقتی  چهره المثل  میكند  قرمز  وقاش  یا  او  تس  اسحا  تیشود  به  رس 

یا وقتی كسی كه از روی شاخه درخت یا طناب    شودرزش میدهد بدنش دچار ارتعاش و لدست می
هایی است از اینكه نفس  نمونه  هانیاكند.  وط می گ سقن ردط كند بیرود توهم سقوراه می معلق در هوا  

 ثرگذار باشد. او اتواند بر رغم تفاوتی كه با بدن دارد میهب
 ــیأنّ النّفس النّاطقة ل  ک ل  نابد  ق  سیأل مــن   نطبــاع، بــل ضــرباً دن علاقــة است علاقتها مــع الب

نتهــا یمــع مبا هابدن یإل یدّ أتی  ، قدتبعهیلعقد منها، و ما  ا  ئةین هكّ أخر. و علمت أنّ تم  العلائق
فعلــه یقه ما لا زلا إ یف  فعلیجذع معروض فوق فضاء    یعل  یأنّ وهم الماش   یلها بالجوهر. حتّ 

مزاج مدرّجا أو دفعة، و ابتــداء أمــراض ر یّ تبع أوهام النّاس تغ یقرار. و  یالجذع عل  و،  هلثم  همو  
 (.657 /2 :1375 ،نایس ابنأو إفراق منها )

تومه  علا بالعنایه  ف  حیض در  وقوع    شودیادآور می اعل  فعل سبب  تصور  فاعل صرف  نوع  این  در  كه 
 . گرددیمباعث سقوط او تصور سقوط و  رد اد ارقراخه بلند نی كه روی شامانند انس ، گرددیمفعل 

ء لصــدور الفعــل له علم سابق علی الفعل زائد علی ذاته نفس الصوره العلمیه منشا  لذیو هو ا
 سان الواقع علی جذع عال فانه بمجرد توهم السقوط یسقط علی الارضالان ك   دئر داع زامن غی

 .(173 :تایب... )طباطبایی، 
است و  ار  رگذاثضعیت نفسانی انسان بر وضعیت جسمی او  وه  ك   تاس ص  در این نوع فاعل مشخ

ن نشا  رام  كند. اینسقوط از بلندی سقوط  رگذاری نبود معنا نداشت كه انسان با صرف تصور  اثاگر این  
را   گری ید تواندیم ها آنكه چقدر بین نفس و بدن رابطه تنگاتنگی وجود دارد و وضعیت یكی از   دهدی م

 . ددهر تحت تأثیر قرا 

ُهمانندیُاحكامُامورُهمانندُُ.2-3
لایجوز واحد«.    یجوز و فیما  ست تحت عنوان »حكم الامثال فیماهقاعده معروفی    ، یلاماس  در فلسفه

ملا  )  اندجسته و در ابواب مختلف به آن تمسک    اندانگاشتهاین قاعده را مسلم    وماً مع  نافان مسلمفیلسو
ول به این (. علامه نیز به دیده قب401  /1  :م 1981،  صدرا   لام  ؛449  / 1  :1380نراقی،    ؛29  :تایب،  صدرا 

نگاه   به  كردهقاعده  بو  بهره  ابواب مختلف  در  آن  از  )طباطبایی،  وفور  ،  2/55  ، 1/86  :1390رده است 
د این ناش ب(. مبنای این قاعده آن است كه اگر امور همانند احكام همانندی نداشته  هاو مانند آن   5/277

به منجر  ح  دی آیمزم  لا  چراكه؛  شودیم  ض قنات  امر  عین  در  ماهیت  حكم  یک  یک  واجد  كه  است  ال 
 واجد آن حكم نباشد. 

 ــلعالدلاله و ذلک لانه اذا دلت ان حكم الشیء حكم مثله  التعــین الــذی بــه الامتیــاز غیــر  نای
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 محكوما علیها بحكم فــی داخل فی المناط فحینئذ لم یبق الا الماهیه فلو صارت تلک الماهیه
، فخــر رازیع النفــی و الاثبــات )لب منها ذلک الحكم فی مواضع آخر لزم اجتمــاسی  و  عوض م

 (.2/323 :ق1313

ُیرامونُتصرفُدرُامورُپُأمبدُمثابهبهُنفسُُ.2-4
در   قطعاً بگذارد )مقدمه دوم(    اثردر بدن خود كه به لحاظ ماهوی با او تفاوت دارد    تواندی مفس  ن  تیقو
ثل بدن از مقوله  مونی نیز مامور پیرا   چراكهاین اثرگذاری را انجام دهد؛    دنتوایمامون خود نیز  ور پیرما

او را    كند و  تصرف   یناجوهر جسممصداق از مقوله    یک  در  تواندی مجوهر جسمانی است. وقتی نفس  
قرار دهد   تأثیر خود  نجام دهیم كه همان  ارا بدون هر گونه دورانگاری    ی ریگجهینتاین    می توانی م تحت 

ر نیز تصرف كند و او را تحت  ز همان جوهیق دیگری او ظرفیت آن را دارد كه در مصاد  دانوتی مس  نف
دهد؛   قرار  خود  مایج  چراكه تأثیر  فی  الامثال  فیمحكم  و  این  واح  یجوزلا  اوز  سوم(.  )مقدمه  است  د 

  د نكیم  ه مقدمات پیشین كفایت ب یک امر واضح است و نیاز به اثبات ندارد. صرف عنایت    ی ریگجهینت
از  نتیجه برسیماین  به  كه ما   ب   روست  ن یا.  بُ   اندكردهز بزرگان تصریح  رخی اكه  ندارد كه  كه هیچ  عدی 

تواند در بدن  كه انسان می  گونههمانخن دیگر،  به س  . دیتصرف نمار محیط پیرامون خود  نفس بتواند د
 ند. كتواند در موجودات دیگر تصرف خود تصرف كند می
أنّها نفس مــا ك لقوّتها    نوكبدنها، و ترها  یتأث  یتعدّ یة  كض النّفوس ملع بلون  یكأن    تستبعدنّ فلا  

 ــنفــوس أ یقو یالخاصّة إلواها عن ق  یرنّ أن تتعدّ ك... و لا تستن  للعالم . لا هــایفتفعــل  یرخ
مــن  أو خوفــاً  لها، فتقهر شهوة أو غضــباً   یة الّتیّ تها بقهر قواها البدنكمل  شحذتانت  ك ما إذا  یّ س 
 (.657  :1375، انیس نابرها )یغ

صدرا  ع   ملا  خود  سلف  مانند  امورنیز  به  نسبت  نفس  را    لیت  امر    رد یپذیمپیرامونی  یک  را  آن  و 
ی نفس قادر است بر مملكت بدن خود حكومت كند این  قتو  زین  مان وی. به گكندیمقلمداد  طبیعی  

تر از مملكت  بزرگ  یبسه  ك  مالع  های خود بر مملكتایینامكان نیز وجود دارد كه بتواند با افزایش توا
د كند.  حكومت  است  نفسبدن  حكومت  كه  صورتی  گردد   ر  مستقر  عالم  مملكت  اجزای    ، بر  تمام 

  گونه هماننفس  كرد.  بدن از او تبعیت می  یكه اجزا   گونه انمه  د د كرنواهخ  عالم از او تبعیت  مملكت
و مانند آن را  تی مانند گرما، سرما ولاحت ودخ تواند با ارادهود میشكه با اراده موجب تغییراتی در بدن می

 د. م ماده به وجود بیاوردر عال
 ــ بدنها ریرها لغ یرها و تدب یستوعب سلطان تسخیف  ...  ــرلأام العــال ر جملــةیبل تص بــدنها ك  یض

عــة للنفــوس یانــت مطك مــا ك عهــا یطیو الفســاد ف الكونعالم  یول یه  ینفوذ سلطنتها إل  یتعدیف
 (.343 :1360همو،  ؛468 :1363 ،ملا صدرا... ) ةیعاللا
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ُالعادهخارقُامورُُأدمبُمثابهبهُنفسُُ.2-5
وقتی   چراكه ؛ هست  زنی لعادهاقخارت امور كه نفس علمدعی شد  توانیمگفته با تكیه بر مقدمات پیش

ن را دارد كه  فیت آركم ظیا دست   تواندیم  ، باشد و در عین حال در بدن تصرف كندمتفاوت  نفس با بدن  
باشد؛  رپی  روامت  عل نیز  خود  ن  چراكه امون  پیرامونی  محل  هامور  كه  بدن  با  است  اتنها  نفس  ثرگذاری 

همانند  ، ندارد تفاوتی   مصاد  بلكه  از  جوهربدن  حك   تساجسمانی    یق  وو  نیز  الامثال  است.  م  احد 
ز  ا   یكی.  پیرامون را نیز دارد   طبنابراین، نفسی كه قابلیت تصرف در بدن را دارد قابلیت تصرف در محی

 شود. این امور از آن جهتشناخته می  العادهخارقامور    است كه تحت عنوان  ییهاده ی پدمور پیرامونی  ا
همگی در ظرف طبیعت    چراكه وتی با امور دیگر ندارد؛  افت  چهی  افتدیمتفاق  پیرامون ما اكه در محیط  

را  ندینمای مرخ   بودن  قابلیت علت  داب. وقتی نفس  پیرامونی  امور  برای    اً عقط  رد رای  بودن  قابلیت علت 
م  چراكهدارد؛  نیز  را    العادهخارق امور   در  كه  است  چیزهایی  از  نیز  امور  پیرامون  این  بستر حیط  در  و 

دارد مبد   این  زا  .دینمایمیعت رخ  طب از دیدگاه علامه نفس در كنار دیگر كاركردهایی كه    أروست كه 
 كاركرد نفس در این قبیل موارد مانند هر  هرچند  ؛تهسز  كرامت و معجزه نی  نندام  یاالعادهخارق امور  

 یوست. قوع نخواهد پاتفاقی به و  بدون اجازه اوامر دیگر منوط به اجازه حضرت حق است و 
 ــیالمعجزة من الأنب  اتیلآاان  یإت  نأ نفوســهم  یاء و صدورها عنهم إنما هو لمبدإ مؤثر موجــود ف

 1(.1/79 :9031 ی،ایالإذن )طباطب یره علیثتأ یفة متوقف فی الشر
  العاده خارقكه سببیت نفس نسبت به امور    كند یادآوری میوضوح  هاز موارد نیز ب  ی اپاره علامه در  

مانند  صاص  اخت اموری  و  به  ندما رك معجزه  نیز    و  اردت  جادو  و  كهانت  سحر،  مانند  اموری  شامل 
امكانی نیز  ه دی پدیک  عنوانهب هادلعاخارقر دارد علت امو امكانی علت دهی پد. بنابراین، اگر هر گردد ی م

 این قبیل امور است. در  نفس افراد درگیر
 ــت الأولمااركك   ک ر ذل یغأو    معجزة أو سحراً   تیع الأمور الخارقة للعادة سواء سمی... جم اء و ی

 ــ  عهــایجماضات و المجاهــدات  یتسبة بالارتكسائر الخصال الم  وة  یمبــاد نفســان  یمســتندة إل
 (.80 :نما)ه...  ةی ات إرادیتضمق 

 
از جمله در  دیگر  جاهای  اما در    ،م« استفاده كرده استسهموجود فی نفو  مؤثر جای »نفس« از تعبیر »مبدء  بارت به  ع  این  علامه در  .1

  هایردازپ عبارتاین تفاوت در    رح شود كه سرّ طت این پرسش م. در اینجا ممكن اسدی از »مبدء نفسانی« بهره برده استت بع عبار
این عبارات مستبطن نوع   آیا  این دو عبارت به  یادآور شددر پاسخ باید    است؟  ییوگناقضتچیست؟  با هم اختلاف  حكه  سب ظاهر 

نایت به بحث اتحاد  عبا توجه به مقصود كلی و نیز با  ولی    ،امر موجود در نفس  یکبه    ییگر و د  داردنفس اشاره    ه خودیكی ب  د وندار
ه  ارگفت هر دو عبارت به یک معنا اش توانیم لذا   س نیست ونف در  گفت تفاوت چندانی بین نفس و امور موجود  توانیمعاقل و معقول 

 ست. ا  یپرداز رتعبار تفنن د صرفاً   هاآند و تفاوت ندار
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است    بگویند شاید   ممكن  نفس  علیت  به  افعالی  باور  توحید  تضاد  با  پایه  در  بر   یبرخباشد. 
است و این مطلب كه    مله افعال انسان از ج   ز ی چ الق همه  متعال خ عالی خداوند  از توحید اف   ها قرائت 

رت دق   ت ح ت ز  چی . از منظر علامه همه  داست با این باور سازگاری ندار   العادهخارقنفس علت امور  
دا   ی نتها م ی ب  از  و هیچ چیزی  است  نیست   هر ی الهی  بیرون  او  افراد   ، قدرت  نفس  پذیرفت كه  باید  اما 

رگذاری و علیت آن در اث   ، ولی نیز دارای تأثیر است   ه د ا ع ل ا خارق ور  و كرامت یا سایر ام   دارنده معجزه
با   ا   ه اك ر چ و علیت حضرت حق نیست؛    اثرگذاری اصطكاک  ت  ل فاعلی و ط   ر د  اد فر فاعلیت نفس این 
(. آری، اگر فاعلیت نفس در عرض فاعلیت  32  : 1362آن )همو،    و نه در عرض  ردی گ یم خداوند قرار  

این اشكال مطرح گردد كه علیت نفس در تضاد  كه    ت ش ا د صورت جا  در این    گرفت ی مرار  خداوند ق 
د دیگر ر دا  ر اقر ن  در طول آ   و   الهی نیست   اما وقتی علیت نفس در عرض علیت   ،با علیت الهی است 

 یاز ی نی ب نكه علیت نفس در طول علیت الهی قرار دارد به معنای  این اشكال قابل طرح نیست. البته ای 
ا  اذن  نفس  در خارج است )همان   الهی  ن ذا هر حال    نیست. در الهی  ز  فعلی  تحقق هر گونه   : شرط 

و بدون آن   ت اس   ی هال ن  ذتی از نفس منوط به ا ف كه صدور هر كار شگ   كند یم (. علامه نیز تصریح  35
ك  همه  دیگر،  سخن  به  نیست.  كارها   ی ارها عملی  كرامت،  سحر،  معجزه،  همچون  عادت    ی خارق 

غیر   و  م   ها ن آ مرتاضان  به  همگی  مبدأ  ربوط  آن   اند نی ا س ف ن یک  اثر  خداست   ها كه  اذن  به  ..  .   منوط 
 (.35  : )همان 

ُهُالعادخارقعلتُطبیعیُداشتنُامورُُ.2-6
است. اما    العادهخارقر  شد كه نفس از منظر علامه طباطبایی علت امو  بتاث  تهگفبر پایه مقدمات پیش  

  العاده خارقكه امور    داد  م ا جن را هم ا  یریگجهینتاین    توانیماز آنجا كه نفس یكی از امور طبیعی است  
از   و  دارد  طبیعی  علت  عادی  امور  امور    وستر  نیهممثل  علامه  گمان  به  مانند    العادهرقاخكه 

امور عادی علاوه بر احتیاج    همانند  هالعادخارق ؛ اگرچه امور  اندطبیعی دارای علت طبیعی  یاهده ی پد
 د.ن داریاز ن زین الهی نبب باطنی یا همان اذداشتن به علت طبیعی به س

 ــیتالاح   یة فی سائر الأمور الخارقة للعادة لا تفارق الأسباب ]الامور[ العادك أن المعجزة    یاج إل
 (.1/82 :ق1390ة )همو، یع أسبابا باطنیملجا عم أنو  یع یسبب طب

سش این پر  اند، ی یكساندر نیاز به علت طبیعی و سبب باطنی با امور عاد  العادهخارق مور  ی اوقت
بین    ددرگیم  مطرح  امور    هاآن كه پس فرق  از دیدگاه علامه  قرار است؟  امور   العادهخارق از چه  مانند 

نی و سبب اعادی  به علت طبیعی  میانشان  د  ن ردا  یناطب  ز  این حیث  از  نیستو  این    هانآا  ام  ،فرقی  از 
و   عادی  طبیعی  علت  دارای  طبیعی  امور  كه  دارند  فرق  خدجهت  )اراده  حقیقی  غالبیسبب    یا   ا( 
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علت طبیعی غیرعادی و سبب حقیقی )اراده خدا( است. بنابراین،    العادهخارقامور  علت    و  اندیاغلب
»غالب« یا »اغلب«    قیدبا  در امور عادی  دارند، اما  سبب حقیقی  هر دو    هدعاالامور خارقعادی و    ورما

  العاده خارق مور  در ا  اما  ، داریم  علت طبیعیطبیعی فقط  ؛ در امور  كندیمعلت طبیعی فرق    اند وهمراه
لت  طبیعی ع  ردر امو  ، اماسبب علت طبیعی غیرعادی است؛ یعنی علت در هر دو مورد طبیعی است

 در امور غیرطبیعی علت غیرعادی است.  و ستا فقط طبیعی

ة یع یة الطبیق یالحق الأسباب  تصاحبهاة ی ة ملازمة لأسباب ظاهری نها أن الأمور العادیق بو أن الفر
ة إرادة الله و أمره، و الأمور الخارقة للعادة مــن یق یالأسباب الحق   ک الأغلب و مع تل  مع  أو  لباً اغ

 ــیة مفارقة للعادة مقارنــة للســبب الحق یع یطب  باأسب  یهانة مستندة إلكو ال  رالسحك الشرور    یق
 .... )همان(. ک استجابة الدعاء و نحو ذل ك بالإذن و الإرادة 

مانند امور عادی طبیعی باشد در این صورت    ادهالعقراخلت امور  شود كه اگر ع ت گفته  ممكن اس
آ  چراكه  ؛نخواهد داشت  تمایزی   العادهخارقامور    بامعجزه   با  كه    تواند یمباشد    اشن آ  تعل ن  هر كس 

به  گفت امتیاز آن نسبی است؛ یعنی معجزه نسبت    توانیمبزند یا حداقل    العادهخارقدست به كارهای  
آشنا شد    هاآناما وقتی با علت    ، آشنایی نداشته باشند  هاآنبت به علت  سن  هكاست    ادهالعخارقیی  هاآن 

از این قرار است كه مستند بودن   دهدیمش سپر نیا به اسخی كه علامه بود. پ نخواهد العادهخارقدیگر 
مجهم یا  غیرعادی  علت طبیعی  به  مقوّ عجزه  آن  بودن  تا  ول  نیست  معجزه  گم  مطرح  فوق  .  ردداشكال 

م به  ریناپذشكست  ه زجعمقوم  با  بودن سبب  آنجا كه علت معجزه در مقایسه  از  آن است.  وجودآورنده 
عا با  معجزه و كرامت و استجابت د   ، ناشدنی است لوب مغ   و  ریپذناشكست  العادهخارق  یها ده ی پددیگر  
 . كندیمدیگر فرق  العادهخارق امور 

المعجزة معجزة من  یفل إلیحست  إنها مستندة  أنها معجزة من جهم   یعیسبب طب  یث  و لا   ... ول 
  ر یغ  دةأمر مفارق للعا  یة إلدمستنث إنها  یمعجزة من ح  یسبب مفارق للعادة، بل ه  یث استنادها إلیح
 (. 82 :لوب السبب قاهرة العلة البتة )همانمغ

ُدیدگاهُفخرُرازیُ.3ُ
بلكه خداوند   ، تسیانسان ن  كرامت، نفس  معجزه و  از جمله  العادهخارقعلت امور    فخر رازیاز منظر  

در   را  خداوند  مستقیم  دخالت  زمینه  دعا  مانند  اموری  انجام  با  انسان  است.  فراهم  ماده    عالم متعال 
پ  لبطم  یلدل.  سازد ی م دیده امكانی نیاز به علت دارد. از هم این است كه با توجه به قانون علیت هر 

. تبیین استهده ی پدن قبیل  یا  تلال خود عخداوند متع   ، الی استدر ذات حق تع  آنجا كه علت منحصر
 .است ذیلمشروح این دیدگاه به قرار 
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ُیُبدونُعلتُنعدمُامكانُتحققُپدیدهُامكاُ.3-1
پیدا كنبدون دخالت یک عامل    دنتوانینمامكانی    ی هاهدی پد  كهاین مطلب   امور نخارجی تحقق  از  د 

أن    ...»  :كندینمیدا  پ  ققن علت تحكه وجود ممكن بدو  دنكی ممسلم و ضروری است. بوعلی تصریح  
 (. 3/19 :1375، نایسابن) «ره یتغاوجد إلا لعلة ین لا ك المم

جز پذیرش اصل علیت نیست. به گمان    یاچاره   كه  دنادهكریح  مسلمان نیز تصر  ندیگر اندیشمندا 
  تحتّم و   یاحادثهه هر  ك نیو اگر  ی دیك حوادث با    یو قطع  یوند ضروریو پ   یعموم  تیعلّ این افراد اصل  

از امر  یات وجودیّ ن تقدّر و خصوص یت خود را و همچنیّ عقط مقدّم بر خود گرفته    یرا اموی  ی خود را 
 (.1/382 :1368)مطهری،  ریپذانراك است مسلّم و ان  یمرااست، 

كه هیچ   رد یپذی مدانان و فیلسوفان  نیست. او نیز مانند دیگر الهی میان استثنا  نیز در این    فخر رازی
از    به همین دلیلعامل خارجی امكان تحقق ندارد.  الت  خد  نكانی بدوپدیده ام در رد یا ابطال برخی 

ت  هادگاهید استحاله  استربه  بلامرحج  ممكن  دینمایمدلال  جح  وی  منظر  از  اگر  بدون   توانستیم. 
  ... »نداشت.  یی  تمسک به اصل استحاله ترحج بلامرجح معنا  ، حقق پیدا كندعامل خارجی تدخالت  

 (. 2/292 :ق1420، فخر رازی ) «ن لا عن مرجح و هو محالك بترجح المم لاً هذا قو نكویف
بر نوشت  افزون  در  تأمل  تحقق   اهتنهنكه    دهدی منشان    او  یهاه این،  استحاله  اصل  یا  علیت  اصل 

به اصل علم پیدا كردن    بلكه به لوازم آن نیز التزام دارد. یكی از لوازم این   ، رد یپذیمرا  ممكن بدون علت  
دیگر تقدم علت بر معلول است    نكتهبه این مطلب اذعان دارد.    و اوعلم به علت است    طریق  از  معلول 

لول، و  للعلم بالمع  و قد ثبت أن العلم بالعلة علة » :رد یپذیم ار نآ و رد ن مطلب نیز التفات دایكه وی به ا
 (. 12/483 :)همان «المعلول  یالعلة متقدمة عل

ُخداوندُانحصارُعلیتُدرُُ.3-2
  تواند ی نمیت انحصار در خداوند دارد و كسی جز او  همانند دیگر اشعریان معتقد است علّ   ازیرر  خف

موج قردعلت  چیزی  گیرد ه  اللّه  فإنهم  ابن احصأ  ماأ »  : ار  إلا  موجد  لا  أنه  اعتقدوا    : )همان  «...  ... 
به  3/529 نسبت  خداوند  علیت  منا  هادهی پد(.  محل  همگچندان  و  نیست  علقشه  خداونان    ار  د یت 

  یت خداوند نسبت به افعال برخی فواعل ؛ آنچه محل مناقشه است علّ دنریپذی م ر  ت به این قبیل امونسب
یا نه    ندمخلوق خداوند  مثل دیگر كارها،   دهدیمیی كه انسان انجام  اره اك  یا آ  مثل فاعل انسانی است. 

 قبیل موارد هم خداونداین    در  ت شود كهابعلیت دارد؟ اگر ث  و در اینجا انسان  دارنداین قبیل كارها فرق  
دی جز او  ست و موجواخداوند    بهكه علیت منحصر  گرفت  تیجه  نتوان  میدر این صورت    ، علیت دارد 

امور    د.را دن  یتعل قبیل  این  اشعر  براساس در  فكری  نظریه  دستگاه  دو  براساس    ترشیبی  ندارد.  وجود 
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أما  »  :را فعل بشر تلقی كرد  هاآن   توانیم  نظر دیگرداوند است و براساس  یک نظر این قبیل امور فعل خ
ا أنه لا موجد إلا  وقدتع. ا..  . أما أصحابنا فإنهم.ون العبد موجداً لأفعاله ..كعتقدوا  ... ا  المعتزلة فإنهم

در همه  ه  ك  شودیمثابت    ، استاثبات شود كه افعال عباد مخلوق خد  براین، هرگاه)همان(. بنا  «...  اللّه
ی خداوند خالق افعال فاعل انسانی باشد به طریق اولی خالق افعال  ن وقت؛ چود رادند علیت  موارد خداو

ن معتقد است كه انسان فاعل یا خالق افعال اریعشار  یگمانند د  فخر رازیود.  بفاعل طبیعی نیز خواهد  
 ق ونسان مخلاینكه افعال ابات  اثی  او برا و معدّ آفرینش الهی است.    سازنهیزم  صرفاً خود نیست؛ بلكه  

 :كندیم دلایل متعددی ارائه اوند است دخ
 عالمُنبودنُانسانُبهُجزئیاتُافعالشُ-

فخر   نظر  خوان  راگرازی  از  افعال  خالق  عال  یبا  دشباد  سان  باشدد  نیز  خود  افعال  تفاصیل  به  ا  ام  ، م 
نسان  ا  هلماز ج  كندیم  ین مطلب را ثابتوجود دارد كه ا  ییهانمونه.  افتدینمكه این امر اتفاق    میدانی م

كُند فاعل  یا  از  حركتنائم  برخی  گاهی  هم  خواب  در  انسان  انجام    هاحركت.  را  افعال   ما ا  دهدیمو 
یا    هامكثحركت  ضمن  در    كندیموقتی حركت  كُندحركت  فاعل    نی همچن.  د را ندی  علم  هاآننسبت به  

نیز دارد  یهاتوقف  به    ، كوتاه  اگ   لمع  هاآناما نسبت  ندارد؛  اال فح  نیرچه در عتفصیلی  افعال  اعل  ین 
كه    شودیمو ثابت    ددرگیم. بنابراین، با بطلان تالی مقدم نیز باطل  وستهست و این افعال منتسب به ا

نسان خالق افعال خود نباشد خداوند خالق  و موجد افعال خود نیست. طبیعی است وقتی ا  قالخ  نساان
گزینه خدا ورود   رودیمگزینه انسان كنار    یتق. واستخدائر بین انسان و  ر دام  چراكهخواهد بود؛    هاآن 
 . كندی م

 ــنه غكلها، لیبتفاص ان عالماكان موجدا لأفعال نفسه، لك أنه لو    ...  ــفاتب لمعــار ی لها امــا أولا یص
 ــكئة قد فعل السیة البطك فلأن الفاعل للحر  اً یثانحق النائم، و أما    یفف   ــبعــض الاح  یون ف از، و ی
 (.457 :ق1421ون ...)همو، كبالس هل ره لا شعوبعضها مع إن یة فك حرال

 بقره247ُُُآیهُُ-

رازی در  كندیمخاطرنشان    فخر  جایی  در  خداوند  و    كه  علم  در  توسعه  نسبت    به   ا رم  جس قرآن  خود 
نشان    دهدی م مطلب  این  حاصل  ه  ك  دهدمیو  ما  برای  كه  مخلوق   شودیم علمی  ما(  جسم  )مانند 

به این دلیل است كه خداوند   دهدیمبه خداوند نسبت  ا  ر   ناعلم انس  اینكه این آیه  ویندگب. اگر  استخد
یل كه اصل علم در انسان لد  نیاه  ب  نه  ، ان قرار داده استساسباب علم مانند ذهن و عقل را در اختیار ان

دیگر  ف   سخپا  ست؛ مخلوق خدا  و  رازی  اثب   ایناو    شانیكهمخر  اضافه  و  نسبت  در  اصل  كه  ات  است 
نه سب به  مباشرت است  ثابت  دیگر  ن خسبیت.  را  این  آیه  افعال    كندیم، ظاهر  كه خداوند خود خالق 
 . وستانسان از جمله علم ا
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ةً ف  هول ق ب العممسألة خلق الأ یبنا فااحتج أصح
سْط  هُ ب  لْم  و   ی: و  زاد   ــیو هذا  سْم  ج  الْ الْع   یدل عل

 ــ، و قادهجــایو إ یاللّه تعال قیأن العلوم الحاصلة للخلق، إنما حصلت بتخل عتزلــة هــذه لما تل
 ــ یعطی یهو الذ یانت لأنه تعالك الإضافة إنما   ن أالعقل و نصب الدلائل، و أجاب الأصحاب ب

 (.6/505 :ق1420ن التسبب )همو،  ود ة رش بالمالإضافة ا یالأصل ف

ُبقرهُسوره128ُُُآیهُُ-
آیه   اسم   128در  و  )ابراهیم  پیامبران  از  تن  دو  بقره  خداوند  )ع(اعیلسوره  از  را    هاآن  هك  دخواهنی م( 

قیاد(. در هر  نمسلمان قرار دهد. منظور از مسلمان بودن یا اسلام نظری )اعتقاد( است یا اسلام عملی )ا
این صفت    ها آنكه خداوند    ندهخوایم  اه نآ  دو صورت  به  این   ها آن. متصف شدن  كندف  متص را  به 

این صفات توسط خدا  به معنای خلق  بناهاستآن وند در  صفت  ابراین.  به  ی آ  نی،  كه    رساندیمنیكی  ه 
  ا هآن د است و ما موجد  نافعال ما از جمله اسلام ما چه در حوزه نظر و چه در حوزه عمل مخلوق خداو

 م.یتنیس
لْنا مُسْ   مسألة خلق الأعمال بقوله:  یاحتج أصحابنا ف نا و  اجْع  بَّ م  ر  ک  ن   یْ ل  فــإن الإســلام إمــا أن   ل 

 ــتســلام و الانق الاس   وأ  ،دعتقــاالا  ن ویلمراد منه الدا  ونیك  ــاد، و  ی  ــك ــف  كی أن   یان فقــد رغبــا ف
 ــ  یمعن  جعلهما بهذه الصفة: و جعلهما بهذه الصفة لای  ــ  ،همــایف  ک له إلا خلــق ذل إن الجعــل ف

 (.4/52 :... )همان عبارة عن الخلق
 بقرهُسوره269ُُُآیهُُ-

جمله   از  اشاعره  گمان  رازی به  این   فخر  پایه  حك   توان ی م آیه    بر  اعطا گفت  خ د ه   و   مت  داوند  یه 
حكمت یا    چراكه كه افعال ما مخلوق خداوند است؛    رساند ی م است. موشكافی در معنای حكمت  

واست ندارد(  علوم بدیهی برای همه حاصل است و نیاز به درخ   ه ك چرا )   نظری است   معنای علوم  ه ب 
هر   در  افعال ظاهری.  معنای  به  آی یا  این  م دو صورت لازمه  افعال  كه  است  آن  مخلوق  ه  ند  و ا د خ ا 

 . باشد 
رهم، و یة ثابتاً من غیة و الأفعال الحسی ون حصول العلوم النظریكلزم أن  ین فی ریالتقد  یو عل  ...

أن فعــل العبــد خلــق  یل علبالاتفاق، فد یس إلا اللّه تعالیر لیالغ   ک ذل   و  م،هریر مقدر غیبتقد
 (.7/59 :)همان یللّه تعال

ُلعادهُاُقخارعلتُامورُُثابهمبهُخداوندُُُ.3-3
ثتوق پیدا  ی  تحقق  علت  بدون  امكانی  پدیده  هیچ  كه  شد  رخ    كندینمابت  امكان  عالم  در  هرچه  و 
 جز او  یخداوند است و هیچ موجود  بهت منحصر  یعل  و  ل(اوعلت است )مقدمه  ل یک  ومعل  دهدی م

ه  به  ج این نتی  طور طبیعیهب  ، دوم(  قرار گیرد )مقدمه  ها ده ی پددر جایگاه علت نسبت به دیگر    تواندینم
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  كه   دكنیمنیز تصریح    فخر رازی است. از این رو خود    العادهخارقخداوند علت امور  كه    دی آیمست  د
وجودآوخداو به  علت  دیگر  العادهخارق  ور ما  هدرن ند  سخن  به  اذعان    ، است.  وقتی   كندیمفخر  كه 

:   نیز خواهد بود  هداالعخارقامور    پدیدآورندهو    خالق   قطعاً همه چیز باشد    پدیدآورندهخداوند خالق و  
تعال» اللّه  إلا  موجد  أنه لا  اعتقدوا  لما  فإنهم  أصحابنا  أن    یأما  جزموا  جرم  الأفعال ا لا  لهذه    لمحدث 
 (. 3/523همان: ) «یادات هو اللّه تعالعلل  ةق ارلخا

گ صورتی    یاالعادهخارقامور    رازی مان  به  در  تنها  معجزه  ر   دنتوانیممانند  نبوت  مدعی  ا  ادعای 
را فعل الهی    از جمله معجزه   العادهخارقاما اگر افعال    ، ما این امور را فعل الهی بدانیم  كه  دننثابت ك

  چراكه ابت كند؛  ادعای مدعی نبوت را ث  تواندینمصورت معجزه  ن  یادر    ، ندبگوییم فعل بشر  و  میندان
كه    كندیمم  مته  را   معتزله  لاو به همین دلی.  كندینمدر این صورت خدا در ایجاد آن نقش مستقیم ایفا  

قرار دهند؛    توانندینم نبی  اثبات مدعای  بر  دلیلی  را  را   هاآن  چراكهمعجزه  به  انسان  وجودآورنده علت 
در این   ، زندبخودش باشد و معجزه از او سر  ال افعوجودآورنده به. وقتی انسان علت دانندیم دوخل عااف

ا دلیل  معجزه  آن  مصورت  با  او  ارتباط  نخوثبات  خداوند   بود.  دهااورا  كه  اشاعره  افعال    اما  موجد  را 
ب  توانندیمراحتی  به  دانندی م كس  ه از ظهور معجزه  است  یدست  داشتاین  را  ماور  دنشبا ه  نباط  به  او    اكه 

 . است وصل
 ــمی فلا ک ذلك ان ك و إذا   ــك ه تعــال ک نهم القطــع بــأن ذل  ــ یمــن فعــل اللــّ هم أبــواب یفتنســد عل
لا جرم جزمــوا  یموجد إلا اللّه تعال ما اعتقدوا أنه لاهم لنفإ  أصحابنا  ت، أماجزات و النبواالمع 

ه تعــالدأن المحدث لهذه الأفعال الخارقة للعــا  ــیات هــو اللــّ  ــ  لا، ف  ــأم  م رج نهم الاســتدلال ك
 ونه صادقاً )همان(.ك   یعل یدل المدعی یبظهورها عل

ُهالعادخارقُعلتُامورُُمثابهبهُامرُفراطبیعیُُ.3-4
  العاده خارقكه علت امور  می شو یمبه این نتیجه رهنمون  ها آنو تحلیل  نیشقدمات پیبا درنگ در م

است.    العادهخارقاوند علت امور  دخ  هك  شدت  در مقدمات پیشین ثاب  هچراكیک امر فراطبیعی است؛  
یا  م ماده است جسم  در طبیعت و عال  آنچه  چراكهكه خداوند یک امر فراطبیعی است؛    میدانی ماما ما  

باشد    العادهخارقخداوند بری از این امور است. بنابراین، وقتی خداوند علت امور    ماا  ، تسمانی اسج
فراطبی  شودی ماین  نتیجه   امر  یک  است  نای  تلع  عیكه  فراطدرمورد  اما    ، امور  امر  این  یا اینكه  بیعی 

باید    دهدیمط انجام  وسای  كار را از طریقیا اینكه این    د كنیمعمل    دون واسطه و مباشرتاً همان خدا ب
و   است  درست  نخست  گزینه  حرارت    صرفاً گفت  ایجاد  هنگام  كه  جاری شده  این  بر  خداوند  عادت 

 (. 8/146 :ق1325د )ایجی، ر دا ن یقشن  آتشباید باشد والّا  شآت
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ُنتیجهُ.4ُ
این   كدر  امور  جستار  علت  مسئله  آرا   العادهخارق وتاه  بر  تكیه  با  و  طباطب  علامه  یرا  رازایی    ی فخر 
یک امر طبیعی    هاآنتبیین علمی دارد و علت    العادهخارقاز منظر علامه طباطبایی امور  م.  یدركبررسی  

اگ امر طراست؛  این  كنار  در  طبیعیان  ذا  عیبیچه  و سنت  نظام  چارچوب  در  كه  ا  لهی  نیز الهی  ست 
دوساحت مانند  اموری  باید  نتیجه  این  به  رسیدن  برای  است.  نفس  شرط  انسان،  بودن    أدبم  مثابه هبی 

 .تصرف در امور پیرامونی را پذیرفت  أ مبد  مثابهبهتصرف در بدن، همانندی احكام امور همانند و نفس  
ر امر دیگری خداوند یا  ند همان  ها آند و علت  ن تبیین علمی ندار  العادهرقاخ  ورام  فخر رازیاز دیدگاه  

صار  بدون علت، انحمكن  م  ققامكان تحانند عدم  ید اموری مترتیب، با  به اینیک امر فراطبیعی است.  
نتیجه رسید كه علت    علیت در خداوند و عدم علیت انسان نسبت به افعال خودش را پذیرفت تا به این

 یک امر فراطبیعی است.  العادهق رخا ورام
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